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 پيشگفتار

همه خردمندي بنا به روايات و نوشته هاي پهلوي، كاووس شاه كياني وزيري دانا و خردمند بنام اوشنر دانا داشت. اين مرد 

با آموزش هاي باخردانه ي خود، ايرانيان را پرورش مي داد. تدبير و داناييِ او سبب شد كه كاووس شاه بر هفت كشور  بود و

 زمين فرمانروايي كند.

رِ با مادر خود سخن گفتن را آغاز كرد. او پس هنگامكه در شكم مادر بود، فرَّ جمشيد بدو پيوست و از همان  هنگامياوشنرَ 

او را  چيستان هايبود و پس از زاده شدن از مادر، با فراچيه ي جادوگر گفت و گو كرد و  رياي مزداپرستدخترِ پائورواچي

يافت، سرانجام  چيرگيرا بياموخت و بر انيران ها هنگام مباحثه  پيرامون. او زبان مردم نواحيِ شكست دادبازگو و اهريمن را 

 ، وزير دانا و خرد پرور كشته شد.شاه ديوان، كاووس شاه را گمراه كردند و به فرمان اين

كريستن سن دانشمند ايران شناس دانماركي، در كتاب كيانيان موارد بالا را از كتابهاي پهلوي ياد كرده و اوشنَر را موجودي 

ت داستاني مي نويسد و چنين نظر مي دهد كه: پائورواچيريا كه در فروردين يشت بدان اشاره شده بمعني بسيار خردمند اس

و در دادستان دينيك از اين پاژنام همچنانكه در موارد ديگر ديده مي شود اسم ويژة نويني ترتيب يافته و نام يكي از نياكان 

وي از بحث در اين باره نتيجه مي گيرد كه وجود داستان اوشنر، بي ترديد از روي نمونه و سرمشقي كه  اوشنر شده است.

 ات كهن موجود بود، مانند بزرگمهر كه بعدها بوجود آمد، ساخته شده است. براي مردان خردمند سياست در رواي

دانشمند پارسي، ارواد امانجي دهابهار در ديباچة كتاب اندرز اوشنر دانا شرحي دربارة او نگاشته و نظر مي دهد كه اوشنر در 

 و سپس در نبشته هاي پهلوي آمده است.دوران پيش از تاريخ مي زيسته و آوازة خرد و دانش او به دوره هاي پسين رسيده 

از بررسي تاريخ دورة ساساني چنين نمايان مي شود كه در اين دوره، اندرز نويسي رواج داشته و جايگاه اندرزبدي يكي از 

 اند.جايگاههاي ارزشمند اين دوره بوده است و اندرزبدان كه از طبقة موبدان بوده اند، اندرزنامه هايي از خود بجا گذاشته 

ميلادي اروادبامانجي  1930متن زير كه به زبان پهلوي و خط اَم دبيره است، اندرزنامة اوشنر داناست. اين نوشتار را در سال 

 ناسروانجي دهابهار با چند نسخه روبرو كرده و به انگليسي برگردانده و به چاپ رسانيده است.

نگارنده اين نوشتار را به پارسي برگردانيده و واژه هايي كه نياز به توضيح داشته در پابرگي توضيح مورد نياز را داده است. 

مجله ي مهر به  1313نياز به يادآوري است كه اين نوشتار را شادروان رشيد ياسمي به پارسي برگردانده و در شمارة آذرماه 

 چاپ رسانيده اند. 
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 بنام يزدان

 انـدرز اوشنَـرِ دانـا

 اين را، سخني به فرهنگ بگوي. ]1[پرسيد شاگرد از اوشنَرِ دانا كه از يك تا هزار ماريك -1

 اوشنَر گفت نخست هنر براي مردمان خرد بهِ است.-2

 است. ]2[ه آن يك كار كه در كردن آن پشيماني نه بود كرفَ-3

 است. ]3[آن يك كار كه مايه ورترين چيز، تخُشايي -4

 و آن يك كار كه براي مردمان فرخ ترين چيز، دانش و دهش است.-5

 و آن يك چيز زشت كه از هر زشتي دشوارتر و نهفتن نشايد، درويشي است.-6

 از او بودن نشايد، كنُش خويش است. ]4[و آن يك چيز كه -7

 است. ]5[و آن يك كه با هر چيز آميخته بود، فرساوندي -8

 خشم است.] 6[و آن يك كه از هر تيزي تيزتر كامه -9

 است.] 7[و آن يك چيز كه از هر تاريكي تاريكتر، دژآگاهي -10

 است. ]8[و آن يك بندي كه از هر بندي سخت تر، وِرون -11

 است. ]9[رسندي و آن يك آساني كه از هر آساني آسانتر، خو-12

 و كنُشِ نيك است. ]10[و آن يك راه كه سوي بهشت شود، گروشِ راست -13

 اين دو پيرايه براي مردمان بهِ است؛ دهش و دانش-14

__________________________________________________ 

 .ه : ثواب، كار نيككرفَ-2                                                                       .ماريك : شمار-1

 .يعني بي او نشايد-4                                                     .تخُشايي : كوشايي، كوشش-3

 .كامه : ميل، خواست-6                                                       .فرساوندي : زوال، نيستي-5

 .ورِون : شهرت-8                                                                   .دژآگاهي : ناداني-7

 .گروش راست : ايمان راست-10                                                               .خورسندي : قناعت-9
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نكنند؛ يكي آن كه به درشت آوازي سخن به ديگران نگويد، دو ديگر آنكه از بدان  ]11[دو كس هستند خويشتن رفت -15

 چيز نخواهد.

] 12[دو كس هستند كه همواره زهر به دل افكنده بوند؛ يكي درويش كه هر چيز به نيـاز خواهد، دو ديگر توانگر -16

 .]13[تنُدواژوك 

 .]14[دو چيز را گرامي تر داشتن، يكي درويش راست، دو ديگر توانگر نهان برد -17

 از اين دو چيز بيش سزد انديشيدن، يكي از گنه، دو ديگر از بدان.-18

 از اين دو چيز شرم نبايد كردن، يكي از بيماري، دو ديگري از خويشاوند درويش.-19

گذرانند؛ يكي دل دانا كه از دانايي و فرزانگي چيزي را به چيزي ندارد و رنجه دو هستند كه در هنگام بدي به آساني -20

 نبود، يكي دژآگاه كه از دژآگاهي چيزي را به چيزي ندارد و رنجه نبود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

                                                                       .نبرندخويشتن رفت نكنند : خود را سبك نكنند، آبروي خود را -11

 و بمعني توانا و در اينجا كعني توانگر اراده شده است.» پاتخشا«واژه اي كه به توانگري برگردانيده شده در نوشتار -12

                                               .واژوك : واژه، سخن، گفتار -13

 .نهان برد : ضد خودنما، غير متظاهر-14



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                         اندرز اوشنر دانا
 

 7   برگ
 

 

 

 

 

 

  

 

 



 WWW.TARIKHFA.COM                                                                         اندرز اوشنر دانا
 

 8   برگ
 

 و يكي كه از چيز بي سود شاد است.] 15[دو كس هستند كه هميشه تند هستند؛ يكي تخُشامرد -21

كه خويشتن برتر از پايه ي  ]16[دو كس هستند كه آنها را دشمن بيش از آنچه شايسته بود هست؛ يكي مينيتار مرد -22

 خويش انديشد و دارد و يكي ستيزكار مرد كه به هر چيز ستيزد.

 دو چيز را از خويشتن دور نبايد داشتن، يكي نيك و ديگر خرد.-23

 .]17[سه چيز را استوارتر بايد داشتن، يكي ... دو ديگر دوستي و سه ديگر زينهار -24

 تي دهش ...سه چيز ... گرامي تر بود به راس-25

 اين دشوارتر دارد آزِ جوانِ كور و زن.-26

 سه كس هستند كه بيشتر شايستة دوستي بوند؛ دانا، پزشگ نيك و زنِ نيك خويش.-27

رسد گفتن نيايد، خورش تا گوُارد، زن تا ميردَ، مرد دلير تا از كارزار بازآيد و برِ زمين تا به  ]18[چهار چيز هستند تا به گاه -28

 ار كنند.انب

 سه چيز هستند كه هرچند بر سنجند خوارتر؛ آموزشِ فرهنگ بي سود و بد، و مردم بد و راه تاريك ترسناك.-29

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 .تخُشا : پر جنب و جوش، پر نيرو-15

 .مينيتار : خود انديش، متكبر، خود رأي-16

 .زينهار : امان-17

 .گاه : وقت -18
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 داشتن. ]22[و خوي بِهان  ]21[بود؛ خـرد، خيم  ]20[چز مرد را برزشي تر ] 19[سه -30

 ، به سخن دانايان و ديدار دوستان و مي.]23[به سه چيز مرد غم را تواند گوُارد -31

 را. ]26[يكان و ستايش كرفهَ مزد كنند؛ رامش خويش، پسند ن ]25[سه چيز را تخُشش  ]24[ماه روز -32

بيش از  ]28[و نخجير  ]27[چهار چيز مرد را زيانكار بود؛ بسيار خوردنِ مي و وِرون به زنان و بسيار كردن نيو ارتخَشير -33

 اندازه.

 بزرگان و پناه دادن، و پيوند با نيكان.] 29[چهار چيز مرد را گرامي تر است؛ گرفتن و دادن، برزش -34

كه نيك و بد نداند، دو ديگر دوست ريايي، و سه ديگر ] 30[پنج هستند كه از آنها جدا بويد؛ پشيمان نباشيد از خدايي -36

 زن بد، چهارم يار بد، پنجم مزدور بد.

ديگر  شاهان، دو ديگر دليري مرد تا از كارزار بازآيد، سه] 31[پنج چيز پيش از گاه ... بدست آوردن نتوان؛ يكي مينشِ -37

 و پنجم نيكناميِ زن تا فرجام كار. ]32[ارجمندي مرد تا به آمدن انجمن شتابند. چهارم دوستيِ مرد تا به استانه 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 .برزشي : بلندپايه-20                                              .در متن چهار آمده-19

 اين واژه در نوشتار نهاني نيز خوانده مي شود. در اين صورت بمعني غيرمتظاهر است.-22                                          .خيم : سرشت ، طبيعت-21

 .ماه روز : روز دوازدهم هر ماه خورشيدي-24                                            .گوارد : تسكين دهد-23

 بمعني وليمه ديني است.» ميزد«مزد : گونه ديگر واژة -26                                                .خشش : كوششتُ-25

 .نخجير : شكار-28                                        .نيو ارتخشير : بازي نرد-27

 .خدا : صاحب ، آقا-30                                              .برزش : بزرگداشت-29

 .استانه : مفهوم واژه بدبختي و پريشاني-32                             .مينش : عقيده ، هدف ، انديشه-31
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، سه ديگر از خشمگيني، ]34[، دو ديگر از افسوسگري ]33[و به اين پنج چيز مرد بدكار يا بدنام بود؛ نخست از زتـاري -38

 و پنجم از فريفتاري. ]35[چهارم روان ناگروَي 

 ]36[به اين پنج چيز مرد را دانا دارند نه دژآگاه. يك به چيز شده و گذشته غم نه برد، دو ديگر آمده است را ميتوخت -39

پريشان و به  ]37[ارم به آنچه اميد دارد سزاوار بود، پنجم به اناكي نيانديشد، سه ديگر به آنچه آمده است خورسند باشد، چه

 نيكي مست نباشد.

اين پنج چيز براي دژآگاهان بود نه دايان، يكي آنكه بدون سبب خشم گيرد، دو ديگر كه دوست و دشمن نشناسد، سه -40

گاه بسيار خندد، ششم كه به هركس گستاخ ديگر كه سخن بي سود بسيار گويد، چهارم كه راز نشايد داشتن، پنجم كه بي

 بود.

 شش هستند كه اين شش چيز از او پرهيز بودن ...-41

نيكي بودن و به فرساوندي چيز انديشيدن  ]39[و در خشم كين تز مينش خويش بازداشتن، نگريدار  ]38[بالستاني كردن -42

 ]40[به هر چاره جاي نيك از دست به نهشتن و اندك آهوي  و دشمن را به چاره نيك نگفتن، دوستان را نه بخوبي تمام گفتن،

 .]41[خويش به ويراستن 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 .زتاري : شقاوت ، بي رحمي-33

 .افسوسگري : استهزاء ، مسخرگي-34

 .روان ناگرَوي : بي ايماني به روان-35

 .ميتوخت : سخن دروغ-36

 .اَناكي : رنج ، مصيبت ، غم-37

 .بالستاني كردن : خود را برتر و بالاتر گرفتن-38

 .نگريدار : متوجه-39

 .آهو : عيب ، نقص-40

                                     .ويراستن : مرتب كردن ، درست كردن ، زيبا كردن-41
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جستن، نه خواستن، آنكه را مهمتر از او آزرده بود دور گشتن و آنكه بهر پس آهوي كسان بگفتن، به راز شاهان نه رفتن، نه 

زه درائي و افسوسگري انديشد دور داشتن و مردگان را گاه كرفهَ كردن اندر ياد داشتن و آنكه گناه، بزه كرده و پشيمان 

 دادن. ]43[كردن و به فراوان  ]42[است به توبه بودن و ديگر نيز گناه نكردن برابر دستور، و هركس را نيك چشمي 

 پرسيد شاگرد كه چه كردن بهِ و چه نكردن و چه نگاهداشتن و چه بازداشتن و چه بهِ هشتن و چه فراز گرفتن بهِ است.-43

پاسخ كرد كه كردن آشتي بهِ و نكردن جنگ، فرياد بهِ. نگاه داشتن زبان بهِ و بازداشتن خشم بهِ، به هشتن كين بهِ و فراز -44

 گرفتن دين.

 پرسيد شاگرد كه چه هست و چه نيست، چيست آنكه بفريبد.-45

پاسخ : هست روان، تن آنكه بفريبد، آن نيست كه سخن دانايان و دين آگاهان به كار نه دارد و از كردار خويش پشيمان -46

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 .: مهربانينيك چشمي -42

 بمعني بيشتر و كامل و فراوان است.» برون«واژه اي كه به فراوان برگردانده شده -43
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و دانا آن كس كه دين آگاه، و دين آگاه آن كس كه به انديشه نيك، گفتار نيك، كردار نيك بي گمان است و گروشِ راست 

 .]44[نانه ي به فـَرِّ ايزد دارد روش

 بهِ و دهش نيك كه كند و بنشتك بدو دهش بد كه ]45[بداند كه بنشتك -47

و چون نيكويي به  ]46[اين نيز گفته است كه آز به خورسندي و ورون به چاره و خشم به نيك انديشي بشايد كشت -48

 .]47[انديشه آيد زود بگيراي و چون بدي به انديشه آيد از خويش بسپوزاي 

درويش به چه خرمّ، بدكار اميد به كه دارد. پاسخ : چون نيست هيچ نيكي به از پاكي و نيز نيست هيچ  پرسيد شاگرد كه-49

 بودن. ]48[بدي بدتر از بدكاري و ناپاكي، درويش تواند كرفهَ انبار كردن و كه يزدان يكتا يار اوست چگونه كه شايد 

 چه؟] 49[شاگرد اين نيز پرسيد از اوشنَر بخرد كه انوش -50

آز و خشم كنند و  ]51[ بزه كنند و بزه اي كه از ستهمبكي ]50[اوشنر گفت كه خورش نه تنها خورند و كرفه اي كه به پتياره -51

 براي آز و خشم و  وِرون نيز چاره هست چه آز به خورسندي و  وِرون به چاره و آموزش و خشم به نيك انديشي توان كشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 : شكوه و جلال خدايي را بطور روشني ستايش كند. مفهوم جمله چنين به نظر ميرسد-44

 بنشتك : مبدأ و آغاز. مفهوم چنين به نظر ميرسد : مبدأ خير و دهش نيك، چه كسي است.-45

 كشت : از بين برد.-46

 مصدر سپوختن بمعني خودداري كردن، دور كردن، راندن...بسپوزاي : دور كن. از -47

 معني چنين به نظر ميرسد : آنگونه كه شايسته هست.-48

 انوش : بي مرگ، جاودانه.-49

 .پتياره : ضد، مخالف، آفت، بلا.-50

 .سهتمبكي : ستيهندگي، ستمكاري-51
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 . گناه خورسندي باندازه.پرسيد شاگرد، كرفه چه؟ اوشنر گفت .... پرهيختن ...-52

 ش.با] 52[دك مينش گوي بون ،آنكه بخرد خواهد بودن-53

 باش. ]53[آنكه به خيم خواهد بودن، گوي دل درد 

 آنكه روان دوست خواهد بودن، گوي كه راد باش.

 آنكه به سودمندي خواهد بودن، گوي كه افسوس مكن.

 باش.آنكه خوب گفتار خواهد بودن، گوي كه راست گفتار 

 آنكه گستاخي با روان خويش خواهد كردن، گوي كه هركس را دوست باش و بدخويي مكن.

 آنكه ژرف بين خواهد بودن، گوي كه خوب اموزش باش.

بسيار و بسيار بودي بي اندازه براي هركس زيانكارتر است چه، ايشان  ]54[داناي خرد آزموده همچنين گفت كه خواسته -54

 ]55[نشد  هشتاب خواهند ايشان را كه هست هميشه در شتاب آز انديشه دارند و ايشان را كه بود را كه نيست به آرزو و

 همواره رنجه به تيماس هستند. و خواسته به اندازه و پيمان، آن اندازه بهِ است كه پتياره از تن تواند بازداشتن.
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 بوندك منسيش : كامل انديش.-52

 دل درد باش : غمخوار ديگران باش.-53

 خواسته : مال، دارايي.-54

 بوده نشد : ميسر نشد.-55
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و  ]57[چيز و كس مردمان هر روز در كاهش است پس به آن چه سزايشي تر مكوشيد ] 56[و او اين نيز گفت كه آزرمترين -55

 خويشتن به سود گيتي زنده مداريد. 

فرخ آن تن، كه بزرگ يزدان را آفرين و سپاس كرده است به ستايش و نيايش و داداري، و اميد به اورمزد خداي و 

 مينو و گيتي از او پيدا بود. ]59[خوب دارد و بداند كه رهبري  ]58[امهرسپندان بزرگ و همه مينوان 

و سپاس بيشمار نسبت به اورمزد خداي و امهرسپندان و همه مينوان خوب بايد كوشا بودن چه، و ما مردمان در ستايندگي  

و بزرگي و پيروزگري اورمزد  ]61[هستيم نخست چيز كه به آن رود اين داد است كه ما به هماوندي  ]60[همچون كه ما مهتر دام 

 گاه بودن.دين مزديسنان آ ]62[خداي و امهرسپندان و پيروزگري و نيرومندي 
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 آزرمترين : ارجمندترين.-56

 يعني بيش از اندازه و بيش از شايستگي مكوشيد.-57

 .مينوان : روان هاي پاك-58

 در متن راپنيتاري امده كه بمعني نظم و ترتيب و رهبري است.-59

 دام : آفريده.-60

 هماوندي : توانايي.-61

 در متن اوژمندي آمده كه بمعني نيرومندي است.-62
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چه اگر من بي گمانم كه دادار اورمزد اين دام و دهش و مينوي و گيتي بودن را به اينگونه ويژه كرد، شايسته است كه 

تر و ارجمندتر و  ]63[تام خويش اين چيز سهي رستاخيز و تن پسين را نيز داده است چه، از آگاهي تام و داداري تام و دانش 

 سودمندتر و بي كرانه و رامش تر داده است.

و همچنين رستاخيز و تن پسين و همه دام و دهش ويژه بي آه و بي مرگ و بي پيري و بي گرسنگي و بي تشنگي و بي پتياره 

 كردن.

او پس  ]66[بدكار و زادگان  ]65[ال نابود كردن گنامينوك و به فرجام نه هزارس] 64[و به فرجام باز خويش كردن پيروزگرانه 

 برنگريدن، كه به كردن رستاخيز و تن پسين چه چيز رهاننده تر. ]67[فريژوبان هست همه مردمان گذاره 

 من از دستوران دانا چنين سخن شنوده است.

و چگونه به دين ] 70[سزد دانستن كه بكردن رستاخيز و تن پسين اين چيزي پهروم تر  ]69[و دشسروت خرد  ]68[به اسنوخرد 

مزديسنان و گنجوري كردن استوار است و هوشيار بايد بودن كه تا به گيتي زنده اند كامه، كامه اورمزد خداي ورزيدن و 

 راست يزدان به نگردانند.بدكار با زادگانش نه فريبند و ما را از راه  بدين بايد بودن كه ما را گناك
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 سهي : قابل توجه. از مصدر سهستن بمعني به نظر آمدن، قابل توجه بودن.-63

 يعني در فرجام پيروزگرانه بسوي خويش بازمي گرداند.-64

 .گنامينوك : اهريمن-65

 درباره عمر جهان است.اشاره به باور زرتشتيان -66

 گذاره : گذرگاه، به نظر ميرسد مقصود پل چينود يا صراط است.-67

 اسنوخرد : خرد ذاتي.-68

 دشسروت خرد : خرد اكتسابي.-69

 پهروم : عالي ترين.-70
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 ] باد اوشنَر پرخرد كه به شاگرد خويش اين اندرز كرد و فرمان داد.71ه روان [انوشَ-56

 ه روان آنكه نوشت.به درود و شادي، رامش... انوشَ ]72فرجفت [
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 انوشَه روان : جاودانه، بي مرگ.-71

 فرجفت : پايان يافت.-72
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